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    پیش‌شرط‌های برگزاری کنسرت‌های بزرگ چیست؟

محمــد‌ الله‌یــاری، مدیــرکل دفتــر موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در گفت‌وگــو بــا مهــر دربــاره 

ــزرگ در  ــای ب ــح کــرد: »درخصــوص اجراه ــزرگ تصری ــالن‌های ب برگــزاری کنســرت‌های موســیقی در س

ــه  ــد دغدغ ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــتیم ک ــه هس ــا مواج ــی کرون ــتاد مل ــای س ــا تردیده ــزرگ، ب ــالن‌های ب س

ــه حداکثــر رســیدن واکسیناســیون،  ــا زمــان ب درســتی اســت. کمــا اینکــه دوســتان عنــوان می‌کننــد ت

امــکان حضــور مخاطبــان بــه صــورت گســترده در مجامــع بــزرگ نیســت. از طرفــی تهیه‌کننــدگان ایــن 

نــوع از اجراهــای بــزرگ نیــز بــه دلیــل پیش‌بینــی حضــور ناکافــی مــردم در ســالن‌های بــزرگ در شــرایط 

فعلــی کرونایــی، ریســک برگــزاری آنهــا را چنــدان منطقــی نمی‌شــمارند. حتــی در چنــد مــورد بــه صــورت 

محــدود و آزمایشــی مجوزهایــی بــرای اجراهایــی در فضــای بــاز از ســوی برخــی ادارات ارشــاد شهرســتان‌ها 

صــادر شــد کــه آن هــم برگــزار نشــد.« 

الله‌یاری در مورد اجراهای حوزه ردیف دستگاهی، نواحی و کلاسیک  نیز گفت: »مخاطب موسیقی ردیف 

دستگاهی، کلاسیک و نواحی، مخاطب خاص است و نگاه تفننی به این موسیقی و حضور در سالن وجود 

ندارد. در این چارچوب با برنامه‌ریزی در معاونت امور هنری و گفت‌وگوهایی که صورت‌گرفته ، امیدواریم بعد 

از پایان ماه‌های محرم و صفر و به شـــرط عدم تداوم شـــرایط پیک کرونایی که فقط مشاغل گروه یک اجازه 

فعالیت دارند، بتوانیم این گروه از اجراها را با رعایت دســـتورالعمل‌ها و ســـقف پذیرشی که برای سالن‌ها از 

سوی دفتر موسیقی تعیین می‌شود را از سر بگیریم. توسعه واکسیناسیون عمومی نیز که شتاب گرفته به 

تحقق این امر کمک می‌کند.« 

الله‌یاری خاطرنشـــان کرد: »در اجراهای بزرگ فاکتورهای اقتصادی و ‌انگیزشـــی مردم هم مهم اســـت و 

باید امیدوار باشـــیم با تکمیل واکسیناسیون و نیز اعتمادبخشی به مردم برای تامین سلامتی‌شان، دوباره 

گردهمایی‌های تجمیعی مذهبی، ورزشی، فرهنگی و هنری رونق سابق خود را بازیابد.« 

   نظر خواننده مشهور اروپایی درباره همایون شجریان

گـــروه موســـیقی »اســـکورپیونز« بـــه خوانندگـــی کلـــوس مایـــن یکـــی از گروه‌هـــای شـــناخته شـــده 

ـــودش  ـــگاه خ ـــته جای ـــوم توانس ـــون آلب ـــش از 22 میلی ـــروش بی ـــا ف ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــیقی راک جهان موس

 را به‌عنـــوان یکـــی از موفق‌تریـــن گروه‌هـــای موســـیقی در اروپـــا ثبـــت کنـــد. آنهـــا بـــا قطعـــات

ـــوس  ـــد. کل ـــدا کردن ـــت پی ـــی دس ـــهرت جهان ـــه ش  Rock you like a hurricane و Wind of change ب

مایـــن در گفت‌وگویـــی کـــه اخیـــرا بـــا یکـــی از خبرنـــگاران ایرانـــی داشـــته، از ایـــران و ســـفرش بـــه کشـــورمان 

گفتـــه اســـت. ایـــن خواننـــده دربـــاره آهنـــگ »بـــا مـــن صنمـــا« بـــا صـــدای همایـــون شـــجریان گفتـــه اســـت: 

ـــه  ـــا را ب ـــرای آوازی، م ـــم؛ اج ـــد بگوی ـــجریان بای ـــون ش ـــدای همای ـــا ص ـــا« ب ـــن صنم ـــا م ـــه »ب ـــاره قطع »درب

فرهنـــگ شـــگفت‌انگیز ایرانـــی می‌بـــرد و مطمئـــن هســـتم کـــه اگـــر بتوانـــم متـــن ترانـــه را درک کنـــم 

ـــفر  ـــه س ـــور ب ـــا را مجب ـــد و م ـــرک می‌بخش ـــدرت تح ـــگ ق ـــه آهن ـــود. آواز، ب ـــد ب ـــز خواه ـــر نی ـــی قوی‌ت حت

ـــت.« ـــوی اس ـــیار ق ـــر بس ـــن اث ـــد. ای ـــری می‌کن ـــان دیگ ـــه زم ب

ایـــن مصاحبـــه در خبرگـــزاری تســـنیم منتشـــر شـــده اســـت و کلـــوس مایـــن حرف‌هـــای جالبـــی در 

مـــورد موســـیقی انوشـــیروان روحانـــی هـــم زده اســـت و دراین‌بـــاره گفتـــه اســـت: »خانـــواده مـــن بـــا 

ـــه  ـــود ک ـــال2003 ب ـــی س ـــد. حوال ـــی دارن ـــتانه و نزدیک ـــیار دوس ـــه بس ـــمیعی رابط ـــور س ـــواده پروفس خان

ـــینی  ـــرد؛ موزیس ـــنا ک ـــن آش ـــا م ـــی را ب ـــیروان روحان ـــام انوش ـــه ن ـــتانش ب ـــی از دوس ـــمیعی یک ـــور س پروفس

ـــات  ـــس از ملاق ـــت. پ ـــی داش ـــن همخوان ـــدای م ـــس ص ـــا جن ـــه ب ـــود ک ـــاخته ب ـــی س ـــه آهنگ ـــطوره‌ای ک اس

ـــو« را  ـــاید ت ـــن ش ـــاید م ـــگ »ش ـــه آهن ـــم و تران ـــه رفت ـــه خان ـــی، ب ـــای روحان ـــای آق ـــنیدن آهنگ‌ه ـــا او و ش ب

ـــد و  ـــر« ش ـــت ناپذی ـــوم »شکس ـــی از آلب ـــگ بخش ـــن آهن ـــه ای ـــم ک ـــط کردی ـــتودیو آن را ضب ـــتم و در اس نوش

ـــاده  ـــینی فوق‌الع ـــی موزیس ـــیروان روحان ـــتند. انوش ـــت داش ـــی دوس ـــگ را خیل ـــن آهن ـــروه ای ـــای گ اعض

اســـت و موســـیقی‌های بســـیار زیبایـــی را ســـاخته اســـت. مـــن و او کنســـرت مشـــترک هـــم برگـــزار کردیـــم.«

   کرونا دوباره به جان سینمای فرانسه افتاد 

فــروش ســینمای فرانســه در گیشــه‌ها بــه خاطــر قوانیــن کرونایــی جدیــد ۷۰ درصــد افــت کــرد. بــه گــزارش 

مهــر بــه نقــل از ورایتــی، بعــد از اینکــه دولــت فرانســه از روز بیســت‌ویکم جــولای قوانین بهداشــتی جدیدی 

وضــع کــرد کــه از مــردم مــدرک واکسیناســیون یــا تســت پی‌ســی‌آر منفی بــرای ورود به ســالن‌های فرهنگی 

ازجملــه ســینماها می‌خواهــد، فــروش ســینماهای فرانســه ضربــه بزرگــی خــورد و ۷۰ درصــد افت کرد. 

امانوئــل مکــرون، رئیس‌جمهــوری فرانســه دوازدهــم جــولای اعــام کــرد ســند دیجیتــال کوویــد اتحادیــه 

ــا کــه عمومــا به‌عنــوان »پــاس ســامت« شــناخته می‌شــود در تمــام ســالن‌های فرهنگــی اجبــاری  اروپ

خواهــد بــود. 

ایــن حرکــت در سراســر کشــور باعــث شــکل‌گیری اعتراض‌هایــی شــد و مــردم مکــرون را یــک دیکتاتــور 

خواندنــد. او هــدف از ایــن تصمیــم را کمــک بــه جلوگیــری از گســترش ســویه دلتــای کوویــد -۱۹ دانســت. 

ارائــه ایــن پــاس ســامت از اول مــاه آگوســت در تمــام کافه‌هــا، رســتوران‌ها، مغازه‌هــا و همچنیــن قطارهــا 

و هواپیماهــا هــم اجبــاری خواهــد شــد. 

در روز بیســت‌ویکم جــولای یعنــی روزی کــه ایــن قانــون اجرایــی شــد، میــزان فــروش بلیــت ســینماها بــا 

کاهشــی ۶۰ درصــدی نســبت بــه روز قبــل مواجــه شــد و بــه ۲۸۰ هــزار مــورد رســید. ایــن درحالــی اســت 

کــه یــک روز قبــل، فیلــم »کاملــوت« ســاخته الکســاندر آســتیه بــه تنهایــی ۳۲۰ هــزار بلیــت فروختــه بــود. 

فیلــم »F۹« کــه جدیدتریــن قســمت از مجموعــه اکشــن »ســریع و خشــمگین« یونیورســال بــا نقش‌آفرینــی 

ویــن دیــزل، جــان ســینا و میشــل رودریگــز اســت هــم از چهارشــنبه بــه بعــد بــا کاهــش فــروش ۹۰ درصدی 

ــد  ــا بتوانن ــدگان فیلم‌ه ــر نمایش‌دهن ــرد اگ ــوب ک ــت مص ــاق، دول ــن اتف ــا ای ــه ب ــد.  در مواجه ــه ش مواج

ظرفیــت نمایــش فیلــم در هــر پــرده را تــا ســقف ۵۰ درصــد حفــظ کننــد دیگــر نیــازی بــه پــاس ســامت 

نخواهــد بــود. آنهــا امیدوارنــد ایــن ابتــکار بتوانــد بــه ســالن‌های کوچک‌تــر کمــک کنــد. 

  چارسو

  گفت‌وگو

گواهی‌موقــت پایــان تحصیــات اینجانــب مریــم آخونــدی فرزنــد 
ــی  ــع کارشناس ــی 5429833551 در مقط ــماره مل ــه ش ــی ب عل
ارشــد رشــته روانشناســی بالینــی صــادره از دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد کرمــان مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می‌باشــد.

ــژاد  ــح ضیغمی‌ن ــب صال ــات اینجان ــان تحصی ــت پای گواهی‌موق
فرزنــد محمدحســین بــه شــماره ملــی3120052620 در مقطــع 
کارشناســی رشــته شــیمی محض صادره از دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد کرمــان مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می‌باشــد.

گواهــی موقــت پایــان تحصیــات اینجانــب مهــدی شــریفی‌مقدم 
مقطــع  در   2037 شناســنامه  شــماره  بــه  حیــدر  فرزنــد 
ــت  ــی – مدیری ــوم ورزش ــی و عل ــته تربیت‌بدن ــد رش کارشناسی‌ارش
ورزشــی صــادره از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات 

ــد. ــاقط می‌باش ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــان مفق کرم

مــدرک فارغ‌التحصیلــی اینجانــب ســلیمه گرگــز فرزنــد  عبدالغفور  
ــه شــماره ملــی 4979970915 صــادره از  گــرگان  در مقطــع   ب
کارشناســی ناپیوســته  رشــته  آمــوزش و پــرورش ابتدایــی صــادره از  
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد گــرگان  مفقــود  گردیــده اســت و فاقد 
ــدرک  ــل م ــود اص ــا می‌ش ــده تقاض ــذا از یابن ــد. ل ــار می‌باش اعتب

ــرگان،  ــانی گ ــه نش ــرگان  ب ــد گ ــامی واح ــگاه آزاد اس ــه دانش را ب
بزرگراه شــهید کلانتری – خیابان دانشــگاه آزاد اســامی - مجتمع 
دانشــگاه آزاد اســامی گــرگان کــد پســتی 4914739975   اداره 

امــور دانش‌آموختــگان ارســال نمایــد.

اصــل مــدرک تحصیلــی اینجانــب فرید صفایی  فرزنــد محمد دارای 
شناســنامه به شــماره  46075 رشــته متالورژی مقطع کارشناســی 
ــده و  ــود گردی ــاوه مفق ــد س ــامی واح ــگاه آزاد اس ــادره از دانش ص
فاقــد اعتبــار اســت. از یابنــده تقاضــا می‌شــود گواهینامــه  مذکــور 
را بــه  آدرس: اســتان مرکزی-ســاوه – کیلومتــر 4جــاده نورعلیبیــک 
– شــهرک دانشــگاهی خاتم‌الأنبیــاء)ص( دانشــگاه آزاد اســامی 

واحــد ســاوه بــه صنــدوق پســتی39187-366  ارســال نمایــد.

مــدرک فارغ‌التحصیلــی اینجانــب ســجاد صادقی‌بندعبــدی فرزند 
مصطفی به شــماره شناســنامه 1960  صادره از  همدان  در مقطع 
کارشناســی پیوســته رشــته مهندســی مــواد – متالــورژی صنعتــی 
صــادره از واحــد دانشــگاهی کــرج بــا شــماره  148611504674 
مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار می‌باشــد. از یابنــده تقاضــا 
می‌شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کــرج بــه 
نشــانی کــرج، رجایی‌شــهر، تقاطــع بلوار شــهید موذن و اســتقلال، 

مجتمــع دانشــگاهی امیرالمومنیــن ارســال نماید.

شركت راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد بنابر آیین‏نامه خرید خدمات مشاوره نسبت به ارزیابی كیفی مشاوران واجد شرایط 

جهت دعوت به فرآیند انتخاب مشاور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir به شرح زیر اقدام 

نماید. مناقصه‏گران موظفند برای شرکت در فرآیند انتخاب مشاور نسبت به ثبت‏نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

اقدام نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از فراخوان ارزیابی کیفی تا انتخاب برنده از طریق سایت مزبور انجام می‏گردد.

QCBS 1- شرح مختصر موضوع: »مطالعات طرح جامع مرکز لجستیک آپرین« به روش

2- مدت اجرای قرارداد: مدت اجرا )9( ماه و محل انجام خدمات طبق اسناد فرآیند انتخاب مشاور می‏باشد.

3- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 1400/05/11

4- مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت13:00 روز سه‏شنبه مورخ 1400/05/26

5-  فراخوان ارزیابی کیفی فوق از طریق پایگاه ملی اطلاع‏رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir اطلاع‏رسانی می‏گردد.

6-  ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می‏بایست دارای سه ماه اعتبار بوده و برای مدت سه ماه نیز قابل تمدید باشد.

7- متقاضیان می‏بایست دارای گواهینامه صلاحیت رتبه‏بندی معتبر در تخصص پایه یک راه‏آهن توام با تخصص بندرسازی و سازه‏های 

دریایی با پایه یک از سازمان برنامه و بودجه کشور و ظرفیت آزاد باشند.

8- پس از ارزیابی كیفی، از مشاوران واجد شرایط كه حداقل امتیاز لازم را كسب نموده باشند جهت دریافت اسناد نهایی دعوت به‌عمل 

خواهد آمد. 
شناسه آگهی :   1167410

م الف : 1514

آگهی دعوت به ارزیابی كیفی 
فراخوان نخست فرآیند انتخاب مشاور شماره 99-128-1   وزارت راه و شهرسازی

شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران 
)سهامی خاص(

اداره كل تداركات و پشتیبانی راه‌آهن ج.ا.ا

گفت‌وگوی »فرهیختگان« با رامین حیدری فاروقی، مستندساز

مستند اجتماعی درد دارد
مستندها شبیه به خبرنگارها کار 

می‌کنند و شاید کمی ماندگارتر 

و تصویری‌تر. آنها می‌توانند قبل 

از وقوع حادثه، هشدار دهند و 

حتی کمک‌کننده سیستم و ساختار باشند. مستندها اگر درست و با نگاه جامع و علمی 

ساخته شوند سندهای ماندگاری هستند از آن چیزهایی که باید درست می‌شد و نشد یا 

احیانا مواردی که اصلاح شدند. به‌عنوان نمونه سال‌ها قبل درباره بحران آب خوزستان، 

مستندهای مختلفی ساخته شد که انگار هیچ‌کدام از مسئولان آنها را ندیده‌اند یا اگر هم 

دیده بودند حال توان اصلاح وضعیت را نداشتند. با این بهانه سراغ رامین حیدری‌فاروقی 

رفتیم که مستندساز است و مدرس دانشگاه و احتمالا از او مستندهای »اینجا آفریقاست« 

یا »خشت بهشت« را دیده‌اید. 

مستندها به‌طور کلی چه تاثیری در دیده شدن یا حل بحران‌های محیط‌زیستی 

یا اجتماعی دارند؟

انواع مستند به شیوه‌های مختلف تاثیر گذارند؛ بخشی برای آموزش، گروهی برای 

پیشگیری از آسیب، انواعی برای اطلاع‌رسانی و تصحیح عملکرد، بعضی برای یادآوری 

یا خبر‌رسانی احتمال یک رخداد و اشکالی از آن هم در خدمت گزارش‌دهی رخدادها 

هستند. مستند جلوی حیف‌ومیل امکانات و از کف رفتن فرصت‌ها را می‌گیرد و 

هشدار‌دهنده و پیشنهاد‌دهنده و منتقد است. هیچ آسیب پرهزینه‌ای را پیدا نمی‌کنید 

که از نظر مستندسازان ما دور مانده باشد اما چون مستندسازی یعنی مسئولیت‌زایی 

و درنظر آوردن و تذکر اولویت‌ها و اهمیت‌ها، به مذاق خیلی که در کلام از آن ستایش 

می‌کنند، خوش نمی‌آید. سال‌هاست ما در تلاش عملی کردن مستندنگاری پروژه‌ها از 

ایده تا اجرا هستیم اما من عملا در دیدار با مسئولان دیدم که آماده چنین چیزی نیستند. 

هر بحرانی طی روند و فرآیندی، حاصل رویه‌ای است که در آن تصمیم درست در زمان 

مقتضی گرفته نشده است و این شامل دولت و ملت است. اولویت‌ها و امکانات و سرمایه 

تولید برنامه‌های حوزه صنعت تصویر را نگاه کنید، عموما مطالبه عمومی، فراموشی است 

تا به یادآوردن حقوق و البته مسئولیت‌های شهروندی. 

کارکرد مستند در بحران‌های اجتماعی یا مشکلات مردم چیست؟

در متن بحران، اطلاع‌رسانی حرف نخست ‌را می‌زند و منجر به تسهیل ارتباط ملت- دولت 

می‌شود و در تزکیه تنش روانی حاصل از بحران هم کارساز است. مثلا اگر من در رسانه 

رسمی، نمایش وضعیت بحرانی و اعتراف به اشتباه و نشانه‌ای از امکان تحقق راه‌حل را 

ببینم، شرایط را بهتر تحمل می‌کنم تا اینکه هیچ خبری از اصل قضیه و ریشه و عمق 

مساله نباشد و عده‌ای برایم انشاء بخوانند که چنین است و چنان. مستند اجتماعی، 

از سنخ جراحی است و درد دارد و جامعه برای فهم فایده این درد باید آموزش ببیند. 

وجه تمایز مستندهایی که به دنبال حل شدن مسائل هستند و آنهایی که دنبال 

دیده شدن سازنده و ایجاد حاشیه هستند چیست و گروه دوم چه مشکلاتی را 

برای مستندسازان دیگر ایجاد می‌کنند؟

از شکل ایده‌پردازی و با علم و انصاف پرداختن به جوانب امر و شیوه و لحن رجوع به مصادیق 

و کنکاش در علل و معلول می‌شود دانست چه خبر است. مستند متکی به اسناد جامع موثر 

است. مستندساز مطلع و مسئول، بیش از آنکه حکم کند به تشریح وضعیت می‌پردازد و از 

بحران فردی و اجتماعی به‌عنوان فرصتی برای تسویه‌حساب استفاده نمی‌کند و تا حدی 

پیشنهاد‌دهنده هم هست؛ اما به‌نظرم باید دست از نیت‌خوانی برداشت و به انواع نقد تند 

و کند، توجه کرد. ممکن است سازنده مستندی کم و زیادی در کار داشته باشد اما حتما 

هزینه اشتباه او از کمی و کاستی کسی که در مسئولیتی کم‌توان و ناکارآمد بوده کمتر 

است. درست است که یک مستند می‌تواند تعدیل‌کننده یا تشدید‌کننده حس مخاطب 

نسبت به بحران باشد اما افکار عمومی امروز، از منابع متفاوت و متنوع و متعددی تغذیه 

می‌کند و درضمن می‌سنجد و می‌بیند و داوری می‌کند و هیچ اثری نمی‌تواند فارغ از 

واقعیت، موثر عمل کند و به اثبات و انکار مستقل از واقعیت اصرار کند و معتبر باشد. 

 مستندسازِ دروغ‌پرداز مثل هر دروغگوی دیگری در محک تجربه رسوا می‌شود و بهتر 

است بیشتر مراقب اشتباه تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر باشیم تا احیانا درشت‌نمایی یا تفسیر 

به رأی یک مستندساز یا گزارشگر. در مورد شیوه و شکل عرضه و لحن و قصد شبکه‌ها 

هم نمی‌شود فراموش کرد که مخاطبان رسانه‌ها هم مثل طرفداران احزاب، بیشتر دنبال 

تایید نظرات خود هستند تا تغییر آنها. 

آیا به زبان مستند می‌شود با مسئولان و تصمیم‌گیران کشور صحبت کرد؟

به زبان مستند با هر آدم عاقل و کنجکاوی می‌شود حرف زد اما اگر کسی، اعم از مسئول 

و غیرمسئول تصمیم‌خود را گرفته باشد که احتمال خطا در او ناچیز و قابل چشم‌پوشی 

است و منتظر تایید خود باشد و تشویق دیگران در مسیر تشخیص امتیازات و ارزش‌های 

پیدا و ناپیدایش؛ هیچ کنشی در او اثر نخواهد کرد. به کسی گفتند چرا هرچه بلند 

صدایت می‌کنیم نمی‌شنوی؟ گفت: چون نمی‌خواهم. پذیرندگی بخشی از فرهنگ 

زیست‌اجتماعی است که فقدان آن بحران‌آفرین است. 

این روزها مردم خوزستان در پی سیاست‌های غلط مدیریت آبی با مشکلاتی مواجه 

هستند. مشکلاتی که پیش از این برخی از مستندسازان در آثارشان نسبت به 

شرایط ویژه بحران محیط‌زیست در کشور هشدار داده بودند. البته در سال‌های 

اخیر ما کم نداشتیم از این جنس مستندها که در مورد مسائل و بحران‌های 

اجتماعی، محیط‌زیستی و حتی اقتصادی ساخته شدند و نسبت به پیامدهای 

آن هشدار دادند. اما یکی از مواردی که مستندسازان در تولید این آثار مطرح 

می‌کنند و نسبت به آن گله‌مند هستند این است که همواره موانعی پیش روی 

ساخت و نمایش این آثار وجود دارد؟ به نظر شما دلایل بروز چنین موانعی چیست 

و چه عوارضی به جهت آگهی‌بخشی و جریان مطالبه‌گری در جامعه ایران دارد؟

همان‌طور که اشاره کردم، آداب زیست اجتماعی ناشی از نوعی نظارت متقابل نهادها و 

نیروها در عرصه‌ای متوازن است و توزیع فرصت، به‌مثابه توزیع ثروت است و نیروزاست؛ 

لازم است قوانین و شیوه‌های روش‌مندی که در محک آزمون اثربخشی قرار می‌گیرند، 

بتوانند به شکلی متداوم و با حداقل تبصره عمل کنند. مستندسازی از سنخ گفتمان خرد 

و آگاهی است، از قبیل هشدار و تذکر و تشویق به تأمل و تفکر است و به درنگ در شواهد 

و مصادیق می‌پردازد و پاسخگویی طلب می‌کند. برای انواع آدمیزاد، تعجیل و خودرأیی، 

خودخواهی، خودبینی و خودپسندی آسان‌تر است؛ چه رسد به اینکه کسی صاحب ثروت 

و قدرتی باشد که به او اجازه دهد از پاسخ طفره برود. در این احوال باید به قانون و اخلاق 

و نظم و نظارت متوسل شد که هرچه بیشترش بهتر است و اگر نباشد یا محدود شود، از 

رمق می‌افتد و کارایی‌اش را از دست می‌دهد. نقد از آن چیزهایی است که زیادش خوب 

است و فضای گفت‌و‌گو فراهم می‌کند. نقدِ کم و محتاط و ترسیده، از کارافتاده است و بود 

و نبودش فرقی نمی‌کند. نقد، یک فرآیند اجتماعی ناشی از برآیند نیروهای اجتماعی 

است و اگرچه گاهی می‌تواند تیز و تند و اشتباه و غیرمنصفانه باشد اما در مسیر هزینه- 

فایده، بودش از نبودش بهتر است. مستند اجتماعی، مستند آسیب‌شناسِ مشغول به 

سنجش اثربخشی را باید گرامی داشت؛ نباید حوصله ‌سربرنده و مزاحم قلمداد شود. 

ما در ایران به گفتمان نقد معتقد نیستیم و ترجیح عمومی این است که کسی به کسی 

اصطلاحا گیر ندهد؛ مثلا استاد به دانشجو گیر ندهد و دانشجو به استاد و جفت آنها به 

مدیران و مدیران به مسئولان وزارتخانه و این داستان ادامه دارد! نه ما باید قوانین و روش‌ها 

و فرصت‌های نظارت علمی و فلسفی بر رفتار جمعی را، تدوین و تدریس و تشویق کنیم 

و خودمان را عادت دهیم که اشتباه را بپذیریم؛ انسان است که اشتباه می‌کند! اما نباید 

انتظار داشته باشیم که در اشتباه، استمرار بورزیم و رستگار شویم. خیلی‌ از ما به جای 

مستندی از وضعیت خود، یک گزارش ‌‌آگهی‌ تبلیغاتی غلوآمیز را ترجیح می‌دهیم و در 

جشنی که برای خود برپا می‌کنیم، روزی صدای سوگ آرزوهایمان را می‌شنویم اگر از 

مواجه شدن با اسناد تاریخی زیستن پرهیز کنیم. این رویه سرزمینی و همه‌گیر در زندگی 

ما، جامعه را که قرار است باهم‌ستانی برای هم‌افزایی باشد به ازدحام جمعیت پراکنده‌ای 

تبدیل می‌کند که دانش و تجربه‌ای درباره زندگی مشترک‌المنافع ندارد. مستندسازی 

را تشویق کنیم تا احتمال وقوع مستندساز آگاه، منصف، ماهر و مبتکر افزایش یابد. 

شـــاید تا چند سال پیش اگر کسی می‌خواســـت درباره بحران آب در کشور ما 

صحبت کند، او را به بیان حرف‌هایی که اولویت چندم مردم هم نیســـت، متهم 

می‌کردند. اساسا مسائل زیست‌محیطی کشور ما چنین وضعی دارند و آب هم 

یکی از مهم‌ترین موارد آن است. با این حال از چند سال پیش به این سو بحران 

بی‌آبی در نقاط مختلف کشـــور به کرات خودش را نشان داد. اعتراضاتی که در 

استان اصفهان نسبت به بحران آب ایجاد شد، امروز به اعتراضات مردم خوزستان 

رسیده که خیلی‌هایشان فکر می‌کنند به‌دلیل انتقال آب کارون به اصفهان است 

که دچار چنین مشکلاتی شده‌اند. غیر از این تناقضات آشکار و ظاهر، یک تناقض 

دردناک دیگر این اســـت که مردم این استان‌ها مثل همین خوزستان، یکی در 

میان بحران سیل‌زدگی و خشکسالی را طی همین سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند 

و این به‌طور مشخص نشان می‌دهد که مشکل اصلی، مدیریت منابع است نه 

صرفا کمبود آب یا بارندگی. سال 1394 بود که به سفارش مرکز بررسی‌های نهاد 

ریاســـت‌جمهوری مستندی ساخته شد با عنوان مادرکشی. عنوان این فیلم به 

مادر به‌عنوان استعاره‌ای از وطن اشاره داشت و موضوع آن مدیریت منابع آبی در 

سیستم توسعه‌محور ایران بود. این مستند روایت خودش را از سال‌های دور پیش 

از انقلاب آغاز می‌کرد و به امروز می‌رسید. این مستند نگاهی آسیب‌شناسانه به 

وضعیت حکمرانی آب در ایران داشت و با رویکردی پژوهشی می‌کوشید ضمن 

به تصویر کشـــیدن مظاهر و نتایج بحـــران آب، علل مختلف به‌وجود آمدن این 

بحران در ایران را بررسی کند.

 سدسازی‌های بی‌رویه، دخالت در اکو سیستم طبیعی، حفر بی‌رویه چاه‌های 

عمیق، انتقال آب بین حوزه‌های آبریز، از بین رفتن منابع آب زیرزمینی، بهره‌وری 

پایین و برنامه‌ریزی غلط در کشاورزی، جایگزینی مدیریت متمرکز دولتی به‌جای 

مدیریت مردمی و بومی، از مواردی بود که در این مستند در تحلیل دلایل بحران 

آب به آن پرداخته می‌شد. این مستند اولین‌بار در ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ در جریان 

نهمین دوره جشـــنواره بین‌المللی سینما حقیقت در سینما فلسطین تهران با 

حضور برخی از اعضای هیات دولت و تعداد زیادی تماشاگر پخش شد و پایان 

فیلم با اعتراض شدید یکی از تماشاگران به معصومه ابتکار که برای دیدن فیلم به 

سینما فلسطین آمده بود، همراه شد. البته خود معصومه ابتکار پس از تماشای 

فیلم در پاسخ به خبرنگاران، مستند را در ارائه تصویر کاملی از بحران آب در کشور 

موفق دانســـت و در عین حال تاکید کرد از نظر او سدسازی ذاتا اقدامی منفی 

نیست. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر و حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور 

هم پس از تماشای این مستند، از فیلم‌های مستند به‌عنوان ابزاری برای کمک 

به تصمیم‌گیران کشور یاد کرد و روی لزوم وجود نگاه انتقادی نسبت به دولت‌ها 

تاکید کردند، اما ‌این نمایش‌های مدارامدارانه، باعث نشد که بحران آب در واقعیت 

ســـرزمین ایران سر و سامانی پیدا کند. همان روزها بود که گزارشی از وضعیت 

تکیده و رنجدیده مردم اســـتان اصفهان که به‌دلیل بحران بی‌آبی زندگی‌شان 

مختل شده بود، در فضای مجازی پخش شد. این گزارش البته به اندازه خیلی 

از بحث‌های دیگر روز که عموما در دغدغه طبقه متوسط شهرنشین بودند، دیده 

نشد و به چشم نیامد. این قبیل اعتراضات به مسائل آبی همچنان ادامه پیدا کرد 

تا به بحران آبی خوزستان در تابستان سال ۱۴۰۰ رسید. کم‌کم مردم سایر نقاط 

کشور هم فهمیدند که مساله بی‌آبی، یک مساله صرفا طبیعی نیست و همه‌چیز 

آن به نزولات آســـمانی ربط ندارد، بلکـــه باید نقش مدیران اجرایی را هم درنظر 

گرفت. حالا حدود ۵ سال از زمانی که مستند مادرکشی برای اولین‌بار به نمایش 

درآمده بود، می‌گذرد و با کمیل سوهانی به بهانه بحران آبی خوزستان، چیزی 

که تمام مردم ایران را درگیر خودش کرد، گفت‌وگو کرده‌ایم. این گفت‌وگو غیر از 

کاوش در جزئیاتی که مربوط به مسائل آبی و محیط‌زیستی کشور می‌شوند، به 

بازتاب این دست مسائل در رسانه‌ها و تبدیل کردن آنها به دغدغه‌ای برای عموم 

مردم هم پرداخته است. 

ایـــن روزها و با بالا گرفتن بحران آب در خوزســـتان، درمورد علل اصلی 

مشکلات آب کشـــور نظرات زیادی مطرح می‌شود، به‌عنوان کسی که 

از چند ســـال پیش به‌واسطه تهیه مستند مادرکشی، درگیر پژوهش و 

کاوش در حوزه مدیریت آب بوده‌اید، فکر می‌کنید علت اصلی مشکلات 

این حوزه در چیست؟ 

از نظر من خشکســـالی به معنای تغییرات اقلیمی یا کاهش بارش یا چیزهایی 

شبیه به این، نمی‌تواند منشأ مشکلات حوزه آب کشور باشد. وقتی شما هم در 

زمان بارش فراوان باران مشکل چگونگی مدیریت منابع آب دارید و هم در زمان 

کاهش بارش باران، این یعنی مشکل در کمی یا زیادی منابع نیست. 

پس فکر می‌کنید مشکل اصلی در چه چیزی باشد؟ 

مشــکل اصلــی در نســبتی اســت کــه بــا منابــع برقــرار می‌کنیــم. ایــن نســبت 

ــا کــم بــودن فــرع ماجراســت. مــا  ــاد بــودن ی دچــار اشــکال اســت. بحــث زی

دومیــن منابــع گاز جهــان را در اختیــار داریــم، امــا در زمســتان‌ها دچــار مشــکل 

گرمایــش می‌شــویم. بــا تاییــد مســئولان وزارت نیــرو دو ســال پیــش بزرگ‌تریــن 

ــال  ــا امس ــتند، ام ــرریز داش ــدها س ــزن س ــتیم و مخ ــرن را داش ــای ق بارش‌ه

مشــکل تولیــد بــرق داریــم. اینهــا یعنــی نســبت مــا بــا منابــع دچــار مشــکل 

اســت، نســبتی کــه ربطــی بــه فراوانــی یــا کمبــود نــدارد. در هــر حالتــی مــا 

دچــار مشــکل مواجهــه بــا منابــع هســتیم. 

 این یعنی مشـــکل در مدیریت منابعی مانند آب اســـت؟ چقدر می‌توان 

امیدوار بود که با اصلاح روندهای مدیریتی، این قبیل مشکلات حل شوند؟ 

قطعا مشکل در مدیریت منابع است، اما این به معنی آن نیست که همه مشکلات 

مربوط به مدیریـــت، با افرادی با مهارت‌ها و تحصیلات و تجربیات بالاتر در امر 

مدیریت حل خواهد شد. اینکه فکر کنیم اگر کسانی را بر سر منابع آب بگماریم که 

واحدهای مدیریت بیشتری در دانشگاه‌های بهتری پاس کرده باشند، مشکلات 

آب کشـــور حل خواهد شد، اشتباه است. مدیریت در خلأ شکل نمی‌گیرد، در 

محیط و با توجه به شـــرایط و واقعیت‌ها شکل می‌گیرد. باید ابتدا زمین بازی و 

قواعد حاکم بر آن را شناخت و بعد راجع‌به اینکه در این زمین چه کسی می‌تواند 

خوب بازی کند و چه کسی بد، تصمیم گرفت. پیش از هرچیز باید نسبت زندگی 

و اقتصاد انسان ایرانی با آب مشخص شود. جایگاه آب با توجه به فرهنگ و اقلیم 

انسان ایرانی تعیین شده، سپس در چارچوب این تعاریف مشخص برای بهترین 

عملکرد برنامه‌ریزی شود. تا پیش از این نگاه تمدنی و فرهنگی توقع اصلاح امور 

تنها از طریق اصلاح افراد یا روندها توقعی نابجاست. 

عمدتا درمورد مسائل محیط‌زیست، دغدغه‌هایی فراتر از جزئیات فنی 

هم وجود دارند. مثلا فرهنگ‌سازی از جمله این موارد است و حالا شما 

از نـــگاه فرهنگی تمدنی صحبت می‌کنید. منظور شـــما از اصلاح نگاه 

فرهنگی تمدنی درمورد آب چیست؟ 

آب در ســـپهر فرهنگ انســـانی که در منطقه‌ای مانند ساحل مدیترانه زندگی 

می‌کنـــد، معنایی دارد که با تعریف آن با انســـانی که در کویر زندگی می‌کند، 

متفاوت اســـت.  اگر انسان کویر بخواهد کشاورزی کند، بخواهد تولید کند یا 

مصرف، باید با توجه به این تعاریف کلی برای خودش برنامه‌ریزی داشته باشد. 

از طرفی ممکن است در فرهنگی، آب تنها یک کالای اقتصادی تلقی شود، اما 

در فرهنگ دیگری آب معانی دیگری چون روشنایی، طهارت، برکت، حیات و... 

داشته باشد. برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت‌ها باید در چارچوب این تعاریف باشد. این 

یعنی نگاه فرهنگی و تمدنی به امور و مسائل. نگاهی که مقوله‌ای مانند مدیریت 

در ذیل آن قرار می‌گیرد. بدین ترتیب تنها با رفتن و آمدن مدیران نباید و نمی‌توان 

به اصلاح امور فکر کرد. 

این نگاه‌های کلان فرهنگی و تمدنی توسط چه کسانی تبیین و تعریف می‌شود؟ 

به‌نظرم پیش از هر چیزی موضوعاتی از این دست باید برای همه مردم و جامعه و 

نخبگان تبدیل به مساله شود. اینها موضوعاتی نیست که به قشر خاصی مانند 

مهندسان یا مدیران یا کسان دیگر سپرده شود و تمام. این موضوعات باید موضوع 

تفکر و فلسفیدن اهل اندیشه قرار گیرد و آنقدر درمورد آن بحث و گفت‌وگو کنند تا 

همه ابهامات درمورد چیستی آن زدوده شود. فقه، فلسفه، حقوق، ادبیات، تاریخ، 

هنر و... همگی باید به میدان بیایند تا چنین موضوعاتی بررسی همه‌جانبه شوند. 

تنها بر بســـتر یک نگاه عمیق و ریشه‌دار فرهنگی و تمدنی می‌توان امیدوار بود 

که یک سیستم کم‌نقص و پایدار سیاستگذاری و مدیریتی رشد کند، سیستمی 

که پایداری آن در گرو افراد و رفت و آمد این و آن نباشد.

 

و چه چیز باعث می‌شود این نگاه عمیق فرهنگی و تمدنی شکل نگیرد؟ 

از نظر من مهم‌ترین مشخصه یک جامعه مصرف‌کننده نمایشگاهی بودن آن است. 

جامعه نمایشگاهی، جامعه‌ای سطحی و کوتاه‌مدت است. جامعه کوتاه‌مدت و 

نمایشگاهی نسبت به هیچ چیزی احساس ضرورت نمی‌کند. در چنین جامعه‌ای 

معمولا مسائل تا به سطح امنیت ملی نرسند، مورد توجه قرار نمی‌گیرند. عادت 

به مصرف منابع و آماده‌خوری هرگونه احساس ضرورت را از جامعه دور می‌کند. 

وقتی ضرورتی نباشـــد فکری هم نخواهد بود. فکر در کتابخانه و خلأ شـــکل 

نمی‌گیرد. متاسفانه جامعه ایرانی در سطوح مختلف مادی و غیرمادی درحال 

تبدیل شدن به یک مصرف‌کننده تمام‌عیار است. فقط برنامه‌ساز تلویزیونی نیست 

که با افتخار اعلام می‌کند برنامه کپی‌شده می‌سازم و به این کپی‌کردن افتخار 

می‌کنم؛ مهندس ما هم شیوه‌های مهندسی ترجمه‌ای را به‌کار می‌گیرد و به آن 

افتخار می‌کند. اقتصاددان و جامعه‌شناس و اهل اندیشه هم تولید فکر و نظر 

را بر خود حرام می‌دانند. این عدم‌ اعتماد به نفس فراگیر، ناشی از عادت جامعه 

به مصرف است. در چنین جامعه‌ای نمی‌توان به شکل‌گیری یک نگاه عمیق و 

ریشه‌دار امیدوار بود. در چنین جامعه‌ای مراکز تولید فکر و اندیشه هم همگی 

نمایشی و فانتزی بوده و نمی‌توانند به تبیین درست امور بپردازند.

 

آینده وضعیت بحران آب کشور را چگونه می‌بینید؟ 

همانطور که عرض کردم بحران آب یکی از بحران‌های پیش‌روی ماســـت که تا 

تبدیل به یک مســـاله امنیتی نشـــود، دیده نخواهد شد. من چهار سال پیش 

فیلمی درمورد صندوق‌های بازنشســـتگی هم ساخته‌ام و معتقدم به‌زودی آن 

مساله هم تبدیل به مساله امنیت ملی خواهد شد. جنس بحران در صندوق‌های 

بازنشستگی هم شباهت زیادی به بحران آب دارد، این یعنی ما بحران مواجهه با 

منابع داریم، یک جا این منبع پول‌های ذخیره ‌شده بازنشستگان است و جای 

دیگر آب و گاز و نفت و معدن و... در گذشته به‌خاطر مشخص بودن نسبت انسان 

ایرانی با منابعش ما دچار کمبود بودیم، اما بحران خیر. تشنگی و کم‌آبی بخشی از 

زندگی انسان ایرانی بود، او توانسته بود زندگی خود را برمدار این تعریف مشخص 

سامان ببخشد. امروز اما انسان ایرانی درکی از نسبت خود با منابع ندارد. معتقدم 

اتفاقاتی نظیر آنچه در خوزستان شاهد آن هستیم، تازه آغاز ماجرا است. شهری 

که بنا کرده‌ایم باید مناسباتش را بر محور واقعیت شکل دهد. جامعه نمایشگاهی، 

جامعه‌ای است که بحران‌هایش را پنهان می‌کند. در چنین مدینه‌ای، حکومت 

در بهترین حالت به شهروندان معترضش باج می‌دهد. باج‌هایی که آرامش 

را به‌صورت موقت به شهر بازمی‌گرداند. چند روز پیش وزیر جهاد کشاورزی 

از افزایش اعتبارات 15 هزارتنی نهاده‌های دامی به سهمیه استان خوزستان 

خبر داد. خبرهایی از این دســـت را این روزها باز هم خواهیم شنید. پارسال 

مساله غیزانیه به‌گونه‌ای گذشت، امسال هم هورالعظیم با این چسب‌‌زخم‌ها 

خواهد گذشت. اما معتقدم این تازه آغاز ماجراهای تلخ مواجهه یک جامعه 

نمایشگاهی با مساله منابع است.

 

عنوان می‌شود که آنچه امروز راجع‌به بحران آب در خوزستان و سایر 

نقاط ایران دیده شـــد، بخشی از هشـــدارهایی است که قبلا خیلی 

از فعالان محیط‌زیســـت داده بودند و قرار است از عنوان‌شدن این 

بحث‌ها چنین نتیجه‌گیری شود که اگر با فعالان محیط‌زیست برخورد 

بهتری شده بود، شاید به وضع امروز دچار نمی‌شدیم. خود شما که 

در این باره مستندی هم ساخته‌اید، نظرتان در این خصوص چیست؟ 

به‌طور کلی محیط‌زیســـت اولویت دولت‌ها نیست. من به‌طور اتفاقی چند 

روز پیش فهرست‌هایی را می‌دیدم که افراد احتمالی برای حضور در کابینه 

دولت جدید را حدس زده بودند، اما حتی بین آنها هم شخصی برای معاونت 

رئیس‌جمهور و ریاســـت سازمان محیط‌زیست درنظر گرفته نشده بود. این 

یعنی محیط‌زیســـت برایشان اولویت نیست و به آن نگاه فانتزی دارند؛ یک 

چیز حاشـــیه‌ای و جانبی. این تازه بهترین حالت اســـت و خیلی از اوقات 

می‌بینیم که نگاه‌ها به محیط‌زیست، نگاه به یک مزاحم است. یعنی 

یک دستگاه و نهادی که برای هر کاری می‌بایست بروند و از آن 

یک مجوز بگیرند؛ مجوزهایی که سرعت توسعه را می‌گیرند و 

آن را کند می‌کنند. این نگاه باید تغییر کند و محیط‌زیست از 

شکل یک کالای لوکس و تزئینی بیرون بیاید. 

آیا محیط‌زیست واقعا مزاحم توسعه نیست؟ 

باید مزاحم باشـــد. در همه جای دنیا این طور است 

که جامعه از نیروهای متضاد تشکیل شده است 

و تا نیروهـــای متضاد در مقابل هم قرار نگیرند 

و همدیگر را خنثی نکنند، جامعه در مســـیر 

خـــودش قرار نمی‌گیـــرد. در همه جای دنیا 

عده‌ای هســـتند که دغدغه توسعه دارند و 

عـــده‌ای دیگر هم باید باشـــند که دغدغه 

محیط‌زیســـت دارند و اینهـــا با هم چالش 

می‌کنند تا وضعیت به‌ســـمت تعادل پیش 

برود. اگر این فعالان محیط‌زیســـت نباشند 

و تذکـــر ندهنـــد و در مقابـــل بعضی چیزها 

مانع ایجاد نکنند، چرخ‌های توســـعه می‌آید و 

محیط‌زیست را له می‌کند. هرکدام از این دو باید کار خودشان را کنند، اما 

کسی که خودش را مسئول توسعه می‌داند، نباید خودش را در فضای بی‌حد 

و حصر تصور کند که هر کاری خواست می‌تواند انجام دهد. 

قضیه یک ســـوی دیگـــر هم دارد که به مردم و مطالبه کردن‌شـــان 

درخصوص محیط‌زیســـت برمی‌گردد. شـــاید تا چند سال پیش که 

بحران کم‌آبی در بســـیاری از نقاط ایران مشـــکل ایجاد نکرده بود، 

این دست مباحث محیط‌زیســـتی برای اکثر مردم کشور دغدغه و 

اولویـــت نبود و چیزهای دیگری برایشـــان هیجان‌انگیزتر و مهم‌تر 

به‌نظر می‌رسید. احتمالا همین امروز مسائل محیط‌زیستی دیگری 

غیر از بحث آب داریم که هنوز برای مردم دغدغه نشده‌اند و وقتی 

دغدغه خواهند شـــد که یک بحران فراگیر ایجاد کرده باشند. برای 

جلوگیری از چنین وضعی به‌نظر شما چه باید کرد؟ 

باید راجع‌به آن گفت‌وگوی مداوم داشت. رسانه‌ها ابزارهای مختلفی دارند 

که می‌توانند توسط آن دغدغه ایجاد کنند. مساله محیط‌زیست ممکن است 

چیزی باشد که جلوی چشم خیلی از شهروندان قرار نداشته باشد. مثلا یک 

شهروند تهرانی هر وقت که شیر آب را باز کند می‌تواند از آن بنوشد، دوش 

بگیرد یا اتومبیلش را شست‌وشـــو کند. او هیچ وقت نمی‌تواند خود به خود 

درک کند که بحران زیســـت‌محیطی آب چگونه است، اما یک مستندساز 

می‌تواند به این‌ســـو به آن‌ســـو برود و این مسائل را برای یک شهروند دور از 

کانون بحران به تصویر بکشد و ملموس کند. حکومت‌ها عمدتا علاقه دارند 

که شهروندان احساس بدی نسبت به هیچ چیز پیدا نکنند و همه چیز 

را خوب و عادی تلقی کنند و فضا از حالت تعادل خارج نشـــود. این 

میل حکومت‌ها به عادی جلوه دادن تمام مسائل باعث می‌شود که 

هیچ وقت بحران‌ها جلوی چشـــم مردم قرار نداشته باشند و‌ کسانی 

که ابزار رسانه را می‌شناسند، باید این تعادل نادرست را به‌هم بزنند. 

دوربین ابزار توازن توسعه
مستندها چگونه می‌توانند به داد طبیعت برسند؟
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کمیل سوهانی مستندساز و کارگردان »مادرکشی« هشدار می‌دهد

بحران خوزستان، تازه آغاز ماجرا است

یکی از مسائل مهم در حوزه محیط‌زیست، تعارضی است که در غالب 

موارد با موضوع توســـعه پیدا می‌کند. توسعه همواره باعث می‌شود 

که محیط‌زیست در بعضی از بخش‌ها با صدمات جدی مواجه شود اما 

خیلی از کشورهای توسعه‌یافته، پس از آنکه از نردبان توسعه بالا رفتند، 

به فکر مســـائل زیست‌محیطی هم می‌افتند. آنها توصیه‌هایی که به خودشان در حفظ و حراست از محیط‌زیست 

می‌کنند را به کشورهای درحال توسعه هم ارائه می‌دهند که از این اقدام اصطلاحا به انداختن نردبان تعبیر شده 

است؛ یعنی آنها کره زمین را مصرف کردند تا بتوانند از نردبان توسعه بالا بروند و حالا که خودشان در جایگاه بالا قرار 

گرفته‌اند، از بقیه می‌خواهند که این مصرف، متوقف شود. از همین رو معمولا در مورد توصیه‌های زیست‌محیطی 

در کشورهای درحال توسعه، یک‌سری بدبینی‌هایی وجود دارد. شاید تمام این بدبینی‌ها بی‌اساس نباشد اما قطعا 

نباید به راحتی از آن سوی بام افتاد. بی‌توجهی به مساله محیط‌زیست، غیر از تمام جوانب دیگر، می‌تواند حتی به 

خود فرآیند توسعه هم صدمه بزند و نباید نسبت به این بخش از موضوع هم غافل شد. دولت‌ها اما معمولا به فکر 

آرام و معتدل نگه داشتن فضای عمومی جامعه هستند و از هر چیزی که ماهیت و اساس فعالیت‌هایشان را زیر سوال 

ببرد، دل‌خوشی ندارند. برای همین آن بخش از اصحاب رسانه که در حوزه محیط‌زیست فعال هستند، ممکن است 

در اکثر موارد از نظر دولت‌ها کسانی به نظر برسند که همیشه مزاحم هستند. یک نکته دیگر این است که فعالیت 

دولت‌های مختلف در حوزه‌های عمرانی بیشتر به چشم می‌آید و در حوزه محیط‌زیست این حالت وجود ندارد. وقتی 

شما یک سد یا پل بزرگ می‌سازید، در حقیقت چیزی ساخته‌اید که همه آن را می‌بینند اما وقتی از نابودی جنگل 

جلوگیری می‌کنید، چیز جدیدی به فضا اضافه نکرده‌اید که اثر و محصول مدیریت شـــما باشـــد و به چشم بیاید. 

به دلیل همین جنبه تبلیغاتی اســـت که مدیران اجرایی کمتر از هر چیز دیگری به رعایت مســـائل زیست‌محیطی 

علاقه دارند اما با ابزار رسانه و محصولات فرهنگی می‌تواند این بالانس تبلیغاتی را به‌هم بزند. اصولا تا به حال در 

مورد چند رئیس‌جمهور ایران، کارنامه فعالیت در حوزه محیط‌زیست، جزء موارد مهم قضاوت راجع‌به یک فرد قرار 

گرفته است؟ در این شرایط چرا افراد و دولت‌ها باید دغدغه و اهتمامی جدی در حوزه محیط‌زیست داشته باشند؟ 

در این نوع موارد است که باز هم اهمیت حضور فعال رسانه‌ای فرهنگی و هنری حس می‌شود و آنها را بیشتر درک 

می‌کنیم. حالا که بحران بی‌آبی خوزستان دل تمام مردم کشور را به درد آورده است، می‌شود به این توجه کرد که 

چنین مسائلی می‌توانست از مدت‌ها پیش در کانون توجهات رسانه‌ای و موضوعی برای ساخت مستندها یا حتی 

فیلم‌های داســـتانی مختلف قرار بگیرد. حتی اگر این بحران هم در کوتاه‌مدت به‌طور موقت فروکش کند، ما نباید 

توجه‌مان را از آن برداریم و نیاز به بازتاب رسانه‌ای مستمر در این خصوص را فراموش کنیم. 


